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جامعيت و كمال شريعت و تحولات آن 
   در عصر غيبت

  *سيدحسين هاشمي

   چكيده
هايي در زمينـه فلسـفه فقهـي حكومـت      با توجه به جامعيت و كمال شريعت اسلام، پرسش

و تغيـر احكـام ديـن و چگـونگي تحـولات شـريعت و انطبـاق آن بـا          ديني از جمله مسأله ثبات
  :چند پرسش اساسي در اين زمينه پرداخته است قاله حاضر، به بررسيمقتضيات زمان مطرح شده كه م

آيا در اسلام قوانين ثابت و متغيري وجود دارد، و بـا فـرض وجـود چنـين قـوانيني، آيـا       . 1
، بـه فقيـه   )عـج (اختيار تعيـين تكليـف درخصـوص قـوانين متغيـر در زمـان غيبـت امـام عصـر           

  الشرائط نيز منتقل شده است؟ جامع
فقيه در محـدوده   انديشي ولي اي براي مصلحت فرض انتقال اين اختيارات، چه ضابطه بر. 2

  قوانين ثابت و متغيراسلام و انطباق اين احكام با مقتضيات زمان وجود دارد؟
3 .م دارد؟ فقيه كه بر مبناي مصلحت صادر مي آيا احكام حكومتي وليليه اسلام تقدشود، بر ديگر احكام او  

هاي يادشده، با محوريت موضـوع مصـلحت و نقـش آن در     ضر با توجه به پرسشمقاله حا
رحمـه االله و نيـز    هاي گوناگون از جمله ديدگاه حضرت امـام خمينـي   تحولات شريعت،ديدگاه

  .، نقد و بررسي كرده است»الفراغمنطقة«ديدگاه شهيد صدر را در اين زمينه با عنوان 
ت، ثبـات و تغيـر احكـام ديـن، اختيـارات حـاكم       جامعيت و كمال شريع :واژگان كليدي

  .احكام حكومتي الفراغ، منطقة اسلامي، تحولات شريعت، مصلحت،

                                                           
  .محقق *

 . 17/10/82: ييدتأتاريخ     10/5/82: تاريخ دريافت
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   مقدمه

قدس سره، در حـالي پـاي بـه عرصـه      انقلاب اسلامي ايران به رهبري حضرت امام خميني
ور از حكومتي كاملاً مبتني بر دين و در عين حـال مردمـي، د   جامعه جهاني گذاشت كه تأسيس

حكومتي را باور نداشتند؛ ولي اين انقـلاب   انتظار جهانيان بود و حتّي مسلمانان نيز تحققّ چنين
  .رفت مي شمار اي نو به به تأسيس يك حكومت ديني انجاميد كه براي جهان اسلام تجربه

پس از تأسيس انقلاب اسلامي ايران، تفكرّ سازمان يافته حكومت ديني، بـه تـدوين قـانون    
با وجود غناي فقه شيعه، به . ي و قوانين عادي براساس فقه شيعه و همسو با آن منجر شداساس

هـاي   جامعيت و كمال شـريعت اسـلام، پرسـش    دليل تأسيس حكومت نوپاي شيعي، با توجه به
بسياري در زمينه مسائل حكومت ديني از جملـه مسـأله ثبـات و تغيراحكـام ديـن و تحـولات       

رحمـه االله   ويژه آن كه حضرت امام خميني مقتضيات زمان مطرح شد؛ به شريعت و انطباق آن با
موضوع مصلحت و نقش آن در تحولات شريعت، باب جديدي را در اين باره گشـود و   با طرح

بسياري از مشـكلات عملـي در نظـام حكومـت دينـي را مرتفـع        طرح اين موضوع نيز اگر چه
  .بررسي است قابل هاي اساسي در اين زمينه ساخت، همچنان پرسش

مقاله حاضر در زمينـه جامعيـت و كمـال شـريعت و تحـولات آن، بـا محوريـت موضـوع         
شريعت، اختيارات حكومتي حاكم اسلامي را در عصر غيبت،   مصلحت و نقش آن در تحولات

رحمه االله  هاي گوناگون ازجمله ديدگاه حضرت امام خميني بررسي كرده كه در اين باره، ديدگاه
ره تقدم احكام حكومتي مبتني بر مصلحت بر ديگر احكام اسلام و نيزديدگاه شـهيد سـيد   در با

، نقد و بررسي شده اسـت؛ بنـابراين، پـس    »الفراغ منطقة«محمدباقر صدر در اين زمينه با عنوان 
عليهم السلام در تشخيص مصلحت، به بررسـي   ازمفروض دانستن اختيارات حكومتي معصومان

پرداخت كه آيا اساسا در اسلام، قوانين ثابت و متغيري وجـود دارد،   خواهيماين پرسش اساسي 
تكليف در خصـوص قـوانين متغيـر كـه بـراي       و با فرض وجود چنين قوانيني، آيا اختيار تعيين

الشـرائط   عليهم السلام ثابت است، در زمان غيبت امام عصرعليه السلام، به فقيه جـامع  معصومان
انديشـي   اي بـراي مصـلحت   و بر فرض انتقال اين اختيارات، چـه ضـابطه  نيز منتقل شده است، 

ر اسلام و انطباق اين احكام با مقتضـيات زمـان، وجـود     وليفقيه درمحدوده قوانين ثابت و متغي
ليـه     كه بر مبناي مصلحت صادر مي فقيه دارد و آيا احكام حكومتي وليشود، بر ديگـر احكـام او

  .گيريم هاي مهم را در چندگفتار پي مي به اين پرسشاسلام تقدم دارد؟ پاسخ 
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   وجود قوانين ثابت و متغير در اسلام: گفتار اول

و » مـوقتّي بـودن  «قوانين حكومتي، اصولاً تابع اوضاع زمان و مكان خاص خود است؛ پس 
  .شود هاي قوانين حكومتي شمرده مي ازويژگي» قابليت تغيير«

پردازيم كه آيا اجمالاً احكام غير ثابت و قابل تغيير، در اسلام  مي در اين گفتار، به اين مسأله
  وجود دارد يا خير؟

صـلي االله عليـه وآلـه واپسـين پيـامبر       با توجه به اين كه اسلام، دين جاوداني و پيامبر اسلام
آوري و  دستورهاي اسـلام چگونـه بـا پيشـرفت فـن      شود كه است، اين سؤال همواره مطرح مي

انطبـاق اسـت و اساسـاً     و تحول روابط اقتصادي و اجتماعي و تغيير مكـان، قابـل  گذشت زمان 
آيا لازمـه چنـين تحـولي در جامعـه، ايـن نيسـت       . كند اسلام با اين تغييرها چگونه برخورد مي

ها با تغيير زمان و مكان تغيير يابند، و  كم بخشي از آن احكام اسلامي نيز متحول شود يادست كه
  گيرد، در كدام بخش است؟ اسلام، تغييرهايي به حسب زمان و مكان صورت مي از احكام اگر در بخشي 

اند كه همه چيز و در نتيجه تمام احكام و قـوانين را غيـر ثابـت     برخي به حدي افراط كرده
» مـادي «ها كه قائلند تاريخ از نظر ماهيت، موجودي صددرصد  اند؛ مانندماركسيست فرض كرده

بوگسلافسـكي،  (اتي، مانند فرهنگ،مذهب و حتّي اخلاق، رو بناي آن اسـت  و ديگر شؤون حي
شـهيد  (و هيچ قانون ثابتي وجود نـدارد   ؛ در نتيجه، همه چيز متغير است)146و  145ص : تا بي

  ).10ص : 1362مطهري، 
  :داند، بايد گفت در پاسخ به اين ادعا كه همه چيز را متغير مي

، خودش را نيز شامل است؛ پس ايـن قـانون هـم    »نون ثابتي وجود نداردهيچ قا«اولاً اين مطلب كه 
كم يـك مـورد يافـت     افتد و دست نبايد ثابت ودائم باشد، و در نتيجه، كلّيت اين مطلب از اعتبار مي

ج : 1362علامّه طباطبايي، (شود  شود كه ثابت باشد؛ بنابراين،قانون ياد شده، با خودش نقض مي مي
  ).118 ص: مطهري، همان؛ شهيد 127، ص 4

ثانياً در روابط انساني، عوامل پايدار بسياري وجود دارد كه با وجـود تغييرهـاي اقتصـادي،    
مانند؛ زيرا عصر قديم با جديد، گرچه از نظر روابـط مـادي بسـيار     مي همچنان بدون تغيير باقي

است؛ بـراي مثـال،   متفاوتند، در امور كلّي خود، اشتراك دارند واختلاف فقط از جهت مصداق 
ها تغييرناپذيرند  نوع احتياج انسان براي زندگي خود به غذا، لباس و مسكن نيازمند است كه اين

قـوانين  . سـازد  و اختلاف فقط در نوع وسايل و ابزاري اسـت كـه ايـن نيازهـا را برطـرف مـي      



  

230  

هم 
ل ن

سا
 /

ان 
بست

تا
13

83
  

فطرت «بر مبناي اسلام نيز مانند نيازمندي به خوراك، پوشاك و مسكن، تغييرناپذيرند؛ زيرا  كلّي
؛ بنـابراين، احكـام و اصـول مبتنـي بـر      )128ص : علامه طباطبايي، همان(اند وضع شده» انساني

  ).89ص : 1373سبحاني، (شوند  فطرت انساني از احكام ثابت و تغييرناپذيرشمرده مي
گوينـد همگـي،    هـا مـي   نظر صحيح اين است كه احكام اسلامي، نه آن گونه كه ماركسيست

اعـم از كليـات و امـور    (هـا   گويند، تمام آن متحجران و اهل جمود مي و نه آن گونه كهمتغيرند 
قسمتي از احكام اسلام بـه تبـع مقتضـيات زمـان و      تغييرناپذير؛ بلكه اجمالاً تغيير يافتن) جزئي

» فقه پويـا «اصطلاح . مكان، قطعي، و قسمتي هم كه جزء اصول ثابت اسلام است،تغييرناپذيرند
  .رحمه االله مطرح شد، به همين معنا اشاره دارد سوي حضرت امام خمينيكه از 

تـوان   در پاسـخ مـي  . حال پرسش اين است كه مرجع اين تغيير و انعطاف چه كسـي اسـت  
طور قطـع، خـود آنـان در جايگـاه حـاكم       عليهم السلام به معصوم در زمان پيامبر و امامان: گفت

شد، با توجه به  ي از احكام شرعي كه ازپيامبر صادر مياسلامي، مرجع اين تغيير بودند و بسيار
سيدحسـين  : ك.براي ملاحظه تفصيلي اين موضوع، ر. (مقتضاي عصر آن بزرگواران بوده است

  )48 - 27: 1381تحليل مباني فقهي و حقوقي، (مجمع تشخيص مصلحت : هاشمي
ي، بـه فقيهـان   تر اين اسـت كـه آيـا در عصـر غيبـت، ايـن اختيـارات حكـومت         پرسش مهم

  .است يا خير الشرائط نيز واگذار شده جامع

  الشرائط جامع السلام به فقيه عليهم انتقال اختيارات حكومتي معصومان: گفتار دوم

عليهم السلام  از ديدگاه فقيهان شيعه، مطابق ادلهّ عقلي و نقلي، اختيارات حكومتي معصومان
ها، در اصل انتقال اين اختيارات،  م برخي تشكيكرغ شده است و به به فقيه جامع الشرائط منتقل

ترديدي نيست، بلكه به اعتقاد بسياري از فقيهـان   نه تنها در اصل انتقال. بين آنان اختلافي نيست
، محقـق اردبيلـي،   522ص : 7ج :ق 1416فاضـل هنـدي،   (» ولايت عامه«نام شيعه، در  صاحب

فقيـه از جانـب   ) 512 ، ص2ج : تـا  ري، بيشيخ انصا(» نيابت عامه«و ) 394ص  10ج : ق1417
در كلام فقيهان از ولايـت يـا نيابـت عامـه، بـه      . السلام نيز ترديدي وجود ندارد عليهم معصومان

نيز تعبير شده است كه مقصود از اين اصطلاحات، آن است كه همـه اختيـارات   » مطلقه ولايت«
ع الشرائط منتقل شده است و هـيچ  عليهم السلام، درعصر غيبت، به فقيه جام حكومتي معصومان

محدوديتي از اين جهت وجود ندارد، مگر آن دسته از اختياراتي كه با دليل خاص خارج شـده  
نظـر   اتّفـاق  باشد؛ اگر چه در اين باره نيز از نظر مصداق، هنوز موردي كه همـه فقيهـان بـر آن    
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از دايـره اختيـارات   » داييجهـاد ابت ـ «حتّي در مورد خـروج  . (داشته باشند، مشاهده نشده است
13، ص 21ج : 1362نجفي، : ك.ر(نظر وجود ندارد  فقيه نيز اتّفاق ولي((  

بحث درباره انتقال اين اختيارات، خود نيازمند كتابي مستقلّ است؛ ولـي بـه دليـل اهميـت     
اي خـواهيم كـرد؛ بـه ويـژه      هاي برخي از فقيهان شيعه اشـاره  ديدگاه مسأله، به صورت گذرا به

هـاي آنـان    جواهر؛ اما قبل از بررسي ديدگاه يدگاه دو فقيه نامدار يعني شيخ انصاري و صاحبد
  .بپردازيم» مفهوم ولايت مطلقه«لازم است به 

   مفهوم ولايت مطلقه. أ

قيـدي و   بـا بـي  » ولايت مطلقه«براي برخي، به نادرست چنين تصوري پديد آمده است كه 
كنـد كـه در    حكومت سلطنتي و ديكتاتوري را تداعي ميمترادف است و نوعي  عدم محدوديت

  !شناسد اداره جامعه اسلامي، هيچ گونه حد ومرزي را نمي
كه گـاه  » ولايت مطلقه فقيه«بر اساس اصطلاح فقيهان شيعه، مقصود از : در پاسخ بايد گفت

 ـامـام عصـر    شود، اين است كه در عصـر غيبـت    و امثال آن نيز تعبير مي» عامه نيابت«از آن به 
عليـه   كه خداوند براي امام معصـوم » سياسي و حكومتي تمام اختيارات«، ـ فرجه   اللَّه تعالي عجل

نيز منتقل شده است،مگر آن دسته از اختياراتي كـه بـا   » فقيه جامع الشرائط«السلام قرار داده، به 
ء  شـي  ارادة نصب العام في كـل علي  -بل لعلّه الظاهر  -و يمكن بناء ذلك «(دليل خاص خارج شده باشد، 

، 18ج : همان( »فاني جعلته حاكماً«: السلام علي وجه يكون له ما للامام عليه السلام كما هو مقتضي قوله عليه
و به تعبير برخـي  ) 488و  467، ص 2ج : ق 1410البيع،  امام خميني، كتاب: ك.و نيز ر) 40ص

عصر غيبت، اين است كه فقيه جامع الشـرائط،   از فقيهان،مقتضاي ادلهّ مربوط به ولايت فقيه در
شود، داراي اختيار است؛ خواه اين امور به  در تمام اموري كه عرفاً به رئيس وحاكم مراجعه مي
شبهات حكميه يا مسـائل شـرعي اختصـاص     مسائل سياسي مربوط باشد يا مسائل شرعي، و به

انّ عموم الحـوادث لكونهـا   «( نوپيدا است؛در روايات، فروع » الحوادث«ندارد؛ زيرا مقصود از كلمه 
باللام، يقتضي أن يكون الفقيه مرجعاً في كل حادثة يرجـع فيهـا الرعيـة الـي رئيسـهم؛ سـواء تعلـق          جمعاً محليّ
او بالشرعيات، دون خصوص الشبهات الحكمية و المسـائل الشـرعية، بـارادة الفـروع المتجـددة مـن        بالسياسيات

خـود بايـد احكـام     بنابراين، ولي فقيه در اختيارات)) 214، ص 1ج : يمحققّ اصفهان( »الحـوادث 
هاي خود قرار دهد؛ بلكـه حتّـي    گيري اسلام و مصلحت جامعه اسلامي را ملاك عمل و تصميم

هاي حكومتي خود بـدون محـدوديت نيسـتند و رعايـت      عليهم السلام نيز در تصميم معصومان 
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هاي آنان است؛ حتّي  گيري ترين ملاك در تصميم ، مهممسلمانان مصلحت جامعه اسلامي و منافع
واللّه لأسلّمنّ ما سـلمت امـور   «(. ستمي وارد شود اگر براي رعايت مصلحت جامعه، بر شخص آنان

  ))171ص : 73البلاغه، خطبه شماره  نهج( »المسلمين و لم يكن فيها جور الّا علي خاصة
ي جمهـوري اسـلامي ايـران نيـز همـين      قـانون اساس ـ  57مقصود از ولايت مطلقه در اصل 

، ذيـل اصـل   57است؛ از اين رو با پذيرش ولايت مطلقـه در اصـل    اصطلاح رايج در فقه شيعه
  :قانون اساسي آمده است 110

  .رهبر در برابر قوانين، با ساير افراد كشور مساوي است... 

   ديدگاه فقيهان شيعه در ولايت مطلقه. ب

   ته شده نزد فقيهان شيعهولايت مطلقه، اصلي پذيرف. 1
اي كه  آور شيعه است؛ به گونه ولايت مطلقه به مفهومي كه گذشت، مورد پذيرش فقيهان نام

  .اند بسياري از فقيهان، دراين باره، ادعاي اجماع كرده
هاي فقهي خود، ولايت مطلقه فقيه  توضيح اين كه فقيهان شيعه در مواضع متعددي از كتاب

ته،و بسياري از امـور شـرعي، حقـوقي و سياسـي مربـوط بـه شـيعه را از        را به صراحت پذيرف
مسأله ولايت مطلقه نزد آنـان مفـروغ عنـه و     اند؛ به طوري كه پذيرش فقيه دانسته اختيارات ولي

  .مفروض بوده است
  :گويد در اين باره مي) از فقيهان برجسته شيعه(براي نمونه، حاج آقا رضا همداني 

مقصود روايتي است ( -فرجه  اللَّه تعالي عجل -منقول از امام زمان ] نامه[با دقّت در روايت 
ا  ... «: هاي شيعه آمده اسـت  كه نزد فقيهان شيعه تلقّي به قبول شده و در منابع روايي و كتاب امـ

ة اللّـه   الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا فانّهم حجتي تعيـين   عليـه السـلام در   امـام  .»و أنا حجـ
امـر  ) فقيهـان (تكليف رخدادهاي مهم زندگي، شيعيان خـود را بـه پيـروي از راويـان حـديث      

البتّـه در  (فرموده، و در عصر غيبت، آنان را حجت و نماينده از جانب خود معرّفي كرده است؛ 
) احاديثنـا (بـه صـورت جمـع    » حـديثنا «الشـيعه، كلمـه    هاي روايي مانند وسائل برخي از كتاب

؛ شـيخ طوسـي،   470ص  2ج : ق 1403شيخ طبرسي، الاحتجـاج،  : ك.ر( ).ال شده استاستعم
الاسـلام طبرسـي،    ؛ امـين 531، ص 2ج : 1381الغمـه،   ؛ اربلي، كشـف 291ص : ق 1411الغيبه، 
؛ نيلي نجفي، منتخـب  484ص  2ج : ق 1395الدين،  ؛ شيخ صدوق، كمال452ص : الوري اعلام
: ق 1409، )جلـدي  30(الشـيعه،   حرّعاملي، وسائل ؛ شيخ122ص  ،2ج : ق 1401، المضيئة الانوار
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توان دريافت كه امـام   مي. ترين ادلهّ نصب فقها در عصر غيبت است كه از مهم) 140ص  27ج 
عليهم السلام را به جانشيني خود برگزيده، و شـيعيان    معصومان  متمسك به روايات) عج(عصر

داده   السلام مراجعه كنند، به چنين فردي ارجـاع  عليه  معصومرا در تمام مواردي كه بايد به امام 
و اگـر كسـي در ايـن روايـت دقّـت كنـد       ... است تا شيعه او در زمان غيبت، سـرگردان نمانـد  

حجت خود را بر شيعيان خود در زمـان    عليه السلام با اين نامه خواسته است  يابد كه امام درمي
الشـرائط در   چ اشكالي در اين مسأله نيست كه فقيـه جـامع  ؛ به هر صورت، هي...غيبت تمام كند

كـه تتبـع در كلمـات     ، نيابت دارد؛ چنان)عج(غيبت، در اين گونه امور از جانب امام عصر  زمان
شـود كـه    از سخنان ايشان چنين اسـتظهار مـي    فقيهان شيعه مؤيد همين ادعا است، تا آن جا كه

و نـه فقـط بـاب خمـس و زكـات و      (صر، در تمام ابـواب  اعتقاد به نيابت فقيه از طرف امام ع
تـرين   اي كه بسياري از آنان عمده نزد آنان، از امور مسلمّ و قطعي بوده است؛ به گونه) امورمالي

بر اين گونه امور، اجمـاع فقيهـان شـيعه    ) ولايت مطلقه( دليل خود را براي عام بودن نيابت فقيه
  ).161و  160، ص 3ج : تا همداني، بي(اند  دانسته

نيز عقيده دارد كه اعتقاد به ولايت مطلقـه فقيـه نـزد    ) از فقيهان نامدار شيعه(مرحوم نراقي 
رو افزون بر ذكر ادلهّ روايي در اين مسأله، ادعاي اجمـاع   فقيهان شيعه ازمسلّمات بوده و از اين

بحيـث يظهـر مـنهم كونـه مـن       فالدليل عليه بعد ظاهرالاجماع، حيث نص به كثير من الاصحاب«(. كرده است
  ))189ص : ق 1408نراقي، ( »المسلمّات، ما صرح به الاخبار المتقدمة

مرحوم آل بحر العلوم، يكي ديگر از فقيهان بزرگ شيعه، درباره ولايت مطلقـه فقيـه معتقـد    
عليهم السلام، در عصر غيبت، به فقيه جامع الشـرائط   حكومتي معصومان است كه تمام اختيارات

  :گويد ؛ سپس در مقام دفاع از اين نظريه مي)233، ص 3ج : 1362سيدبحر العلوم، (ض شده است تفوي
يابد كـه آنـان بـر ايـن      اگر كسي فتاوي شيعه را در موارد متعدد، مورد تتبع قرار دهد، درمي

مسأله اتّفاق نظر دارند كه بايد در اين مواردجهت تعيين تكليف، به فقيه مراجعه كرد بـا وجـود   
آن كه در اين گونه موارد، هيچ دليل خاصي وجـود نـدارد و ايـن نيسـت، مگـر بـدين جهـت        

اند كـه فقيـه جـامع الشـرائط،      فقيهان شيعه به حكم ضرورت عقلي و نقلي، بر اين باور بوده كه
انـد و   بدين وسيله بر عموم ولايت استدلال كـرده  است؛ بلكه) ولايت مطلقه(داراي ولايت عام 

اسـت و   تجـاوز كـرده   استفاضـة از حد ) درباره ولايت مطلقه فقيه(اع فقيهان شيعه حتّي نقل اجم
يظهر لمن تتّبع فتاوي الفقهاء فـي  ...«(. اي راه ندارد بحمد اللَّه تعالي، در اين مسأله هيچ ترديد و شبهه

ليها بالخصوص، و اتفاقهم علي وجوب الرجوع فيها الي الفقيه مع أنه غير منصوص ع موارد عديدة كما ستعرف في



  

234  

هم 
ل ن

سا
 /

ان 
بست

تا
13

83
  

استدلوا به عليه، بل حكاية الاجماع عليه فوق حـد   ليس الاّ لاستفادتهم عموم الولاية له بضرورة العقل و النقل، بل
  ))234ص : همان(» أعلم اللهتعالي، لا شك فيه و لا شبهه تعتريه و ا االلهو هو واضح بحمد . الاستفاضة

النبي اولـي بـالمؤمنين مـن    «تقدند كه آيه شريفه بر اين اساس، برخي از دانشمندان شيعه مع
امر مسلمانان است و نـه   پيامبر بر مؤمنان حقّ اولويت قرار داده و ولي به اين دليل براي» انفسهم

به علل شخصي؛ از اين رو هر كس كه ولايت امرجامعه اسلامي را بر عهده دارد، داراي چنـين  
مصالح اجتماع است و درجهت حفظ مصـلحت   حقّي است؛ زيرا چنين شخصي، نماينده كامل

  ).190و  189، ص 1362شهيد مطهري، (تواند فرد را فداي جامعه كند  جامعه، مي
توان دريافت كه اعتقاد به ولايت مطلقه، به مفهومي كه تبيـين   با توجه به اين توضيحات مي

نامـدار شـيعه، در گـذر    مستحكمي دارد؛ اما اين اصل مسلمّ و پذيرفته فقيهـان   شد، مبناي فقهي
اي كه عدم اعتقاد به ولايـت مطلقـه و حتّـي     شده؛ به گونه اي و سياسي، مخدوش مسائل حاشيه

ترديد در اصل ولايت فقيه، به فقيهاني همچون شيخ انصاري وصاحب جواهر نسبت داده شـده  
  .است؛ بدين جهت لازم است ديدگاه آنان را درباره اين مسأله بررسي كنيم

   نصاري و مسأله ولايت مطلقهشيخ ا. 2

منشأ انتساب عدم پذيرش ولايت فقيه به شيخ انصاري، ديدگاهي اسـت كـه وي در كتـاب    
او در اين كتاب كه در مقام بحث علمي و اجتهادي نگاشته شده، نه . كرده خود مطرح» مكاسب«

واردي كه به اذن ولايت فقيه، اصل ولايت فقيه را در م صدور فتوا و ارائه نظريه نهايي، در بحث
اند؛  استقلالي آن را نپذيرفته عليه السلام نياز دارد، پذيرفته؛ ولي ولايت فقيه به معناي امام معصوم

هاي استقلالي در اموال و نفوس، ماننـد ولايـت پيامبرصـلي االله     يعني ولايت فقيه را در تصرّف
 - 155): كتـاب البيـع  (سـب  شـيخ انصـاري، مكا  (عليهم السلام ندانسته است  عليه وآله وامامان

در موضـعي از ايـن كتـاب، در    » ولايت عامه«رغم پذيرش  ، به»النكاح كتاب«همچنين در ). 153
؛ امـا بـا   )153و  148ص : ق 1415شـيخ انصـاري،   ( قسمت ديگري، در آن ترديد كـرده اسـت  

ل ولايـت  دريافت كه او، نه تنهـا اص ـ  توان هاي فقهي شيخ، به روشني مي مراجعه به ديگر كتاب
هـايي از   در ايـن مختصـر، بـه ذكرنمونـه    . اسـت  فقيه، بلكه ولايت مطلقه فقيـه را نيـز پذيرفتـه   

  :كنيم هاي وي بسنده مي ديدگاه
هـاي وي در بـاب مسـائل     تـرين كتـاب   كه يكـي از علمـي  » كتاب القضاء«شيخ انصاري در 

 ـ ل ترديـد، بلكـه در   حكومتي و حقوقي است،ضمن آن كه اثبات مقام قضا را براي فقيه غير قاب
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ديدگاه خود در مكاسب، درباره دلالت روايـاتي   حد ضرور مذهب شيعه دانسته است، برخلاف
  :گويد مطلقه فقيه مي بر مسأله ولايت) عج(مانند توقيع معروف حضرت صاحب عصر

در موضوعات خـاص، در  ) فقيه جامع الشرائط(هيچ اختلافي نيست در اين كه حكم حاكم 
عليـه السـلام    گـوييم كـه چـون امـام     حال مي. نزاع و تخاصم باشد،نافذ است صورتي كه محل

فقيهـان  (رضايت به حكم حـاكم را در مخاصـمات، از ايـن جهـت واجـب دانسـته كـه آنـان         
قرار داده است؛ پـس ايـن اطـلاق دلالـت     » حاكم«را به طور مطلق بر اين قضايا ) الشرائط جامع

» حجيـت عامـه  «و » حكومـت مطلقـه  «از فروع  رگيري،دارد كه حكم آنان در موارد دعاوي و د
بلكه شامل ديگرموارد نيـز  [فقيهان است؛ پس نافذ بودن حكم آنان، به دعاوي اختصاص ندارد؛ 

لانزاع في نفوذ حكـم الحـاكم   : و ان شئت تقريب الاستدلال بالتوقيع و بالمقبولة بوجه اوضح فنقول«(. ]شود مي
عليـه السـلام وجـوب الرضـي      ان تعليـل الامـام  : فحينئذ نقـول . حلاً للتخاصمفي الموضوعات الخاصةاذا كانت م

أن حكمه في الخصومات و الوقائع  بحكومته في الخصومات بجعله حاكماً علي الاطلاق و حجته كذلك، يدلّ علي
شـيخ انصـاري، كتـاب القضـاء و     ( »من فروع حكومته المطلقة و حجيته العامة فلا يختص بصورة التخاصم

  ))49ص : 1373شهادات، ال
شود، از ديدگاه شـيخ، ولايـت مطلقـه فقيـه اصـل پذيرفتـه        چنان كه از كلام وي آشكار مي

  .فقيه در مسائل حكومتي، از آن بهره گرفته است و توسعه اختيارات ولي اي است كه براي تعميم شده
  :گويد ، درباره متولي امر زكات مي»ةكتاب الزكا«شيخ انصاري در 

قيه، زكات درخواست كند، مقتضاي ادله نيابت عامه فقيه اين اسـت كـه اداي زكـات بـه او     هرگاه ف
شود و كسي كه چنين كنـد، خداونـد را رد كـرده     شمرده مي واجب باشد؛ زيرا منع از آن، رد بر فقيه

و نماينـده امـام    است؛ زيرا بر اساس روايت مقبوله عمر بن حنظله و توقيع شريف، فقيهـان حجـت  
لو طلبها الفقيه فمقتضي ادلة النيابة العامة وجوب الدفع لان منعه رد عليـه و الـرّاد   «(. هستند) عج(صرع

 »...عليـه السـلام فـي التوقيـع الشـريف      كما في مقبولة عمر بن حنظلـة و لقولـه   عليه راد علي اللَّه تعالي
  ))356ص : 1373انصاري، كتاب الزكاة،  شيخ(

  :گويد مي» ةتاب الزكاك«او در قسمت ديگري از 
وارد شده  -روحي له الفداء  -اطلاق ادلهّ حكومت فقيه، به ويژه روايت نصب فقيه كه از امام عصر 

. است، فقيه را در زمره اولي الامر قرارداده و خداوند، اطاعت از آنان را بر ما واجـب سـاخته اسـت   
 -روحي له الفـداء   -الامر  ت عن صاحبخصوصاً رواية النصب التي ورد) الفقيه(اطلاق ادلة حكومة «(

  ))همان( »يصيره من اولي الامر الذين أوجب اللَّه علينا طاعتهم
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را به صراحت پذيرفته اسـت  ) ولايت مطلقه(نيز ولايت عامه فقيه » كتاب الخمس«شيخ در 
؛ همچنين در حاشيه خود بر كتـاب نجـات العبـاد صـاحب     )1373: 337 :1373انصاري،   شيخ(

انصـاري، حاشـيه بـر نجـات      شيخ(هاي متعددي پذيرفته است  را در قسمت ر، ولايت عامهجواه
  ).255 - 257ص : العباد

   صاحب جواهر و ولايت مطلقه. 3

مرحوم صاحب جواهر در سرتاسر كتاب ارزشمند جواهرالكلام، به صراحت، نظريه ولايت 
انتسـاب ايـن ديـدگاه بـه وي هـيچ       اي كه براي اهل تحقيق، در است؛ به گونه مطلقه را پذيرفته
  .كنيم هايي از كلام او، در اين زمينه بسنده مي اكنون به ذكرنمونه. گذارد ترديدي باقي نمي

  :در بخشي از كتاب خود آورده است
اي كـه از   عليه السلام در بسياري از مـوارد ثابـت شـده اسـت؛ بـه گونـه       نيابت فقيهان از جانب امام

عليه السلام را براي  تمام اختيارات امام معصوم(نيست  قي ميان اختيارات امامديدگاه فقيهان شيعه، فر
[= عنـه   توان چنين ادعا كرد كه فقيهان شـيعه، ايـن مسـأله را مفـروغ     حتّي مي). اند فقيه ثابت دانسته

ن اند و مقصودشـا  هاي آنان پر است از مواردي كه به حاكم ارجاع كرده اند؛ زيرا كتاب دانسته] مسلّم
ولايـت  [= » عمـوم ولايـت  «و اگـر بـه   ... عليه السلام در عصرغيبت بوده اسـت  از حاكم، نايب امام

عجيـب اسـت كـه     معتقد نباشيم، بسياري از امور مربوط به شيعه معطّل خواهـد مانـد؛ پـس   ] مطلقه
ا اند و گويا اين عده، اساسـاً طعـم فقـه شـيعه ر     تشكيك كرده] عموم ولايت[= برخي در اين مسأله 

اند و نيز در ايـن كـلام معصـومان     ها پي نبرده نچشيده و لحن كلام آنان رادرك نكرده و به اسرار آن
همانا فقيهان شيعه را بر شما مردم، حاكم، قاضي،حجت، جانشـين و امثـال آن قـرار    «: اند كه فرموده

ن بـه بسـياري از   اند؛ چرا كه مقصود از اين عبارات، آن است كه سامان بخشـيد  ، دقّت نكرده»داديم
خلاصه اين كه مسـأله ولايـت عامـه از    . امورمربوط به شيعه، در عصر غيبت، بر عهده فقيهان است

ثبوت النيابة لهم في كثير من المواضع علي ...« )جمله مسائل روشني است كه به ارائه دليل نيازندارد؛ 
الاصـحاب فـانّ    فروغية منه بـين وجه يظهر منه عدم الفرق بين مناصب الامام أجمع بل يمكن دعوي الم
بل لولا عموم الولاية لبقي كثير ... كتبهم مملوة بالرجوع الي الحاكم المراد به نائب الغيبة في سائر المواضع

معطلة فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك بل كأنّه مـا ذاق مـن طعـم     من الامور المتعلقة بشيعتهم
جعلته عليكم حاكمـاً و   اني: و رموزهم امراً و لا تأمل المراد من قولهم الفقه شيئاً و لا فَهم من لحن قولهم

قاضياً و حجة و خليفة و نحو ذلك مما يظهر منه ارادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم فـي كثيـر مـن الامـور     
  ))397و  396، ص 21ج : م 1981نجفي، ( »الواضحات التي لا تحتاج الي ادلّة فالمسألة من... الراجعة اليهم
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البتهّ صاحب جواهر، يك دسته از اختيارات را از عمـوم ولايـت فقيـه اسـتثناء كـرده، و آن      
عليهم السلام يقين داشتند شيعيان را بدان ابتلا و احتيـاج نيسـت؛    معصوم موردي است كه امامان

  ).397ص : همان(جنگي نياز دارد  مانند جهاد ابتدايي كه به افراد نظامي و تسليحات
  :گويد مت ديگري از اين كتاب، درباره جهاد ابتدايي در عصر غيبت ميوي در قس

عليه السلام در وجوب جهاد ابتدايي يا جواز آن، اجمـاع فقيهـان    اگر در مسأله لزوم اذن امام معصوم
عليه السلام خدشـه كـرد؛ زيـرا در عصـر غيبـت،       معصوم توان در لزوم اذن امام شيعه ثابت نشود مي

كه ادلهّ جهاد  شامل جهاد ابتدايي نيز خواهد شد؛ افزون بر اين] ولايت مطلقه[= » عموم ولايت فقيه«
لكن ان تم الاجماع المزبور و الاّ أمكن المناقشة فيه بعموم ولاية الفقيه فـي زمـن   «.) نيز عموميت دارد

  ))363ص : همان( »الغيبة الشاملة لذلك المعتضدةبعموم ادلّة الجهاد فترجح علي غيرها
وم صاحب جواهر در مبحث خمس، در رد ادعـاي كسـاني كـه اختيـارات فقيـه را در      مرح

  :گويد دانند، مي منصب قضا و فتوا منحصرمي
اين ادعاي ضعيفي است و با ديدگاه فقيهان شيعه در ساير ابواب فقهي منافات دارد و حتّي با ضرور 

  ).167، ص 16ج : همان(  مذهب شيعه مخالف است
ت ديگري از كتاب خود در مبحث قضا، در باره اعتقـاد خـود بـه ولايـت     همچنين در قسم

  :گويد مطلقه مي
عليه السلام، نصب عام در تمام  شود كه مقصود امام از روايات نصب فقيه چنين استظهار مي

: همـان (عليه السلام براي فقيه ثابـت اسـت    معصوم اي كه تمام اختيارات امام امور بوده؛ به گونه
  ).18، ص 40 ج

هاي متعددي از كتاب گرانسنگ جواهرالكلام نيز به ولايت مطلقه و عموم ولايـت   در بخش
 422، ص 15، و ج 397و  312، ص 21ج : همـان : ك.براي نمونه، ر(فقيه تصريح كرده است؛ 

  .ماند به طوري كه هيچ ترديدي در اعتقاد وي به ولايت مطلقه فقيه باقي نمي) 360، ص 16و ج 

   محدوده تشخيص مصلحت در تحولات شريعت: گفتار سوم

در اين گفتار به بررسي اين موضـوع خـواهيم پرداخـت كـه در رونـد تحـولات شـريعت،        
در بررسـي ايـن   . مصلحت در حاكميت اسلامي تـا چـه حـد اسـت     محدوده و قلمرو تشخيص

ئل و اول به تشخيص مصلحت در مسـا  دسته: موضوع، بايد بين سه دسته از مسائل تفكيك كرد
دوم بـه مسـائلي    دسته. موضوعات نوظهور مربوط است كه سابقه فقهي در احكام اسلامي ندارد
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  اي دارد؛ ولي از احكام متغير و به تعبير ديگر، از احكام شود كه در احكام ديني سابقه مربوط مي
نـي  شـود كـه در احكـام دي    آيد، و دسته سوم، به مسائلي مربوط مي حكومتي اسلام به شمار مي

در ايـن گفتـار، محـدوده تشـخيص     . اي دارد؛ ولي ازاحكام ثابت و غير قابل تغيير اسـت  سابقه
  .جداگانه بررسي خواهيم كرد  مصلحت را در هر يك از سه موضوع ياد شده

  )مالا نص فيه(تشخيص مصلحت در مسائل نوظهور . أ

اجتهاد شيعه راهكـاري  براي دستيابي به پاسخ مسائل نوپيدا كه سابقه مشخصّ فقهي ندارد، 
بر اصول ثابت اسلامي ناميده شده است، و تشخيص مصـلحت نيـز تـا     كند كه رد فروع ارائه مي

مسأله رد فروع و تطبيق مسـائل جديـد بـر اصـول     .شود حد امكان در همين محدوده اعمال مي
ا زمـان و مكـان،   اسلام ب ثابت اسلامي، با توجه به ابديت احكام كلّي اسلام و لزوم تطبيق احكام

اي كه از عوامل و عناصر تطبيق احكـام اسـلام    اهميت بسياري دارد؛ از اين رو، بحث در مسأله
  .رود، خالي از فايده نخواهد بود شمار مي بامقتضيات زمان و مكان به

الميـزان فـي   (مرحوم علامّه طباطبـايي  . اي دارد اين روش، ميان فقيهان شيعه مقبوليت ويژه
از جملـه كسـاني   ) 34و  33ص : و استاد شـهيد مطهـري  ) 128و  127 ، ص4ج : رآنتفسير الق

تأكيد دارند و آن را از عناصر تطبيق احكـام ثابـت    هستند كه بر مسأله رد فروع بر اصول ثابت،
قانونگذاري بايد بـر ايـن شـيوه      حاكميت اسلامي نيز در مقام. دانند اسلام با مقتضيات زمان مي

اشد و از اين طريق، حكـم مسـائلي را كـه در اثـر پيشـرفت علـوم و فـن آوري        اهتمام داشته ب
  ).7ص : ق 1408العمري، (اند  حتّي برخي از عامه نيز اين نظريه را پذيرفته. دهد بيابد مي رخ

هاي جمود در احكـام اسـلام را از بـين بـرده،      هاي اين نظريه آن است كه ريشه از خاصيت
دارد و با در دست داشتن  فلسفه و روح احكام اسلامي معطوف مي ر بهت توجه قانونگذار را بيش

دهد؛ براي مثال، وقتي مجتهـد   انعطاف نشان مي اصول و كليات تغييرناپذير، در فروع و جزئيات
از مواجه اسـت و   )و أعَدوا لَهم مااستطََعتمُ منْ قوُةٍ(از طرفي با اصل لزوم نيرومندي نظامي مسلمانان 

شودكه رهن بر  سوي ديگر، براي مصاديق و فروع اين اصل، در اسلام با اين حكم رو به رو مي
شـود، بـا    دواني و شمشيرزني جايز بوده، از مصاديق قمار شـمرده نمـي   روي تيراندازي و اسب

ت، مصاديق آن بـر حسـب   تغيير ناپذير اس )و أعَدوا لَهم ما استطََعتمُ منْ قوُةٍ(اصل كلّي  وجود اين كه
دوانـي و شمشـيرزني در    بيان كه در صدر اسلام، چـون اسـب   زمان و مكان متفاوت است بدين

هـا جـايز    جنگ كاربرد بسياري داشت و اساس جنگ و مبارزه بود،پيامبر رهن را در اين مسابقه
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ير بـه  تغييرناپـذ  دواني ديگر از مصاديق آن اصل دانست؛ ولي در حال حاضر شمشيرزني و اسب
: ك.ر(روند و بدين جهت، بايد نوعي انعطاف و تغيير در ايـن مصـاديق پديـد آورد     شمار نمي

  ).133ص : 1362مطهري،  شهيد
دهـد رد فـروع بـر اصـول، حتّـي       در روايات فراواني بر اين شيوه تأكيد شده كه نشان مـي 

رسـيد؛ چنـان كـه در     السلام هم لازم و ضرور به نظـر مـي   عليهم معصوم زمان حضور امامان  در
  :روايات آمده است

  ).41 ، ص18ج ): جلدي 20(شيخ حرّ عاملي، ( انّما علينا أن نلقي اليكم الاصول و عليكم أن تفرعوا
مسـتطرفات  «اين روايت را ابن ادريس با كمي تفاوت، در خاتمه كتاب سرائر، ذيـل عنـوان   

كند و ايـن   به خبر واحد عمل نمي بزنطي آورده است؛ در حالي كه خود به نقل از جامع» سرائر
بدين جهت است كه حديث پيشين را ترديدناپذير و متواتر يـا نزديـك بـه تـواتر دانسـته و در      

  ).575 ، ص3ج : ق 1411ابن ادريس، (زمره چنين احاديثي آورده است 
  .اي خواهيم داشت ها اشاره روايات متعددي با همين مضمون روايت شده است كه به برخي از آن

  :عليه السلام روايت شده است از امام رضا
  ).18ص : شيخ حرّ عاملي( علينا، القاء الاصول و عليكم التفريع

  :فرمايد عليه السلام درباره صفات عالمان مي حضرت علي
 ...قد نصَب نفسه للّه سبحانه في أرفعَ الأمورِ من اصدار كلّ وارد عليه و تصيير كلّ فـرع الـي أصـله    ... 

از جمله صفات عالمان اين است كه در مسائل پيش آمده، فروع ).   210 ص: 86البلاغه، خطبه  جنه(
  سنجند؛ و مسائل جديد را از اصول گرفته، با آن مي

به همين جهت، روايـاتي كـه دربـاره تكميـل ديـن آمـده و دلالـت دارنـد كـه خداونـد و           
: خطب رسول االله في حجـة الـوداع  ...«) اند، ادهتعليم د صلي االله عليه وآله همه احكام را به مردم رسول

ء يقربكم مـن   ء يقرّبكم من الجنة و يباعدكم من النار الاّ و قد امرتكم به و مامن شي يا ايها الناس و االله ما من شي
الحمد الله الذي لم ...«). 74، ص 2ج : 1365شيخ كليني، ( »...النار و يباعدكم من الجنة الاّ و قد نهيتكم عنه

نت للأمة ما تحتاج اليـه يص 6ج : 1365شـيخ طوسـي،تهذيب الاحكـام،    ( »خرجني من الدنيا حتي بي ،
شوند كه تمام اصول مورد نياز در اسلام تبيين و تصريح شده است  بر اين معنا حمل مي)) 319

و جزئيات را بايدعالمان هر عصري، با توجه به مقتضيات زمان و مسـائل مسـتحدثه اسـتخراج    
ء من الحلال و الحـرام الاّ   الرد الي الكتاب و السنّة و انه ليس شي باب«در اصول كافي، بابي با عنوان  .كنند

  ).60، ص 1ج : 1374شيخ كليني،(وجود دارد  »و قد جاء فيه كتاب او سنّةٌ
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ها صحيح يا موثقند، تمام احكام مـورد نيـاز بنـدگان     بر اساس اين روايات كه بسياري از آن
 -چنـان كـه گذشـت     -است؛ ولي » ء تبيان كلّ شي«است؛ چرا كه قرآن،  ب و سنّت آمدهدر كتا

جزئيات گذشته و آينـده كـه امكـان شـمارش آن      مقصود، القا و تبيين اصول است، نه ذكر تمام
  :كند را به همين معنا تفسير مي جالب اين كه در همين باب، حديثي وجود دارد كه ديگر روايات. نيست

ما من امر يختلف فيه اثنان الاّ و له اصل فـي  : عليه السلام قال ابو عبد االله: معليّ بن خُنَيس، قالعن ال...
  ).2همان، ح ( كتاب االله، عزّ و جلّ، و لكن لاتبلُغُه عقول الرجال

البتهّ اين روايت كه در موضع ديگري از اصول كافي هـم آمـده اسـت،    (بر پايه اين روايت، 
هـيچ مسـأله   ) را ندارد؛ ولي بسياري از روايات اين باب، صحيح يـا موثّقنـد  اعتبار سندي لازم 

شده كه هنوز عقـل انسـاني    اختلافي وجود ندارد، مگر اين كه در قرآن، اصلي براي آن مشخصّ
  .بدان دست نيافته است

ل هرگـز عق ـ ( »...لَنْ تبلُغه «: اي كه در اين روايت وجود دارد، اين است كه امام نفرموده نكته
؛ يعنـي ممكـن اسـت عقـل     )نرسـيده ( »...لا تبلُغـُه «: ؛ بلكه فرمـوده )نخواهد رسيد ها به آن انسان
اي است كه بر مبنـاي آن،   ها در آينده اصول يادشده را درك كند و اين، تأييد همان عقيده انسان

  .اهند كردمسلمانان بعدي، برخي از احكام اسلام را بهتر ازمسلمانانِ صدر اسلام درك و تفسير خو
، )مالانص فيه(در مسائل نوپيدا كه حكم شرعي خاصي وجود ندارد : اند برخي بر اين عقيده

  .كننده است، نه رأي حاكم اسلامي و فقيه جامع الشرايط عمومي، تعيين مراجعه به آراي
گفته به روايتي منقول از پيامبرصلي االله عليه وآلـه اسـتناد    ممكن است در اثبات ادعاي پيش
: صلي االله عليه وآله عرض كردند به پيامبر گرامي  عليه السلام شود كه براساس آن، حضرت علي

چيسـت؟    اي براي ما رخ نمود كه در كتاب و سنّت پيامبر حكم آن نيست، تكليف هرگاه مسأله
  :پيامبر در پاسخ فرمود

ص هـم محـدود   آن مسأله را بين مؤمنان به مشورت بگذاريد و اين كار را به يك مورد خـا 
نجاهـد المـؤمنين الـذين يقولـون فـي فتنـتهم آمنـا قـال          فقال علي بن ابي طالب يا رسول اللَّه و كيف«(. نكنيد

أمره و نهيـه   يجاهدون علي الأحداث في الدين اذا عملوا بالرأي في الدين و لا رأي في الدين انما الدين من الرب
ه أرأيت اذا نزل بنا أمر ليس فيه كتاب و لا سنة منك، ما نعمل فيه؟ قال عليه السلام يا رسول اللَّ قال أمير المؤمنين

  ))615ص : 1410كوفي، ( »...المؤمنين و لا تقصرونه بأمر خاصة صلي االله عليه وآله اجعلوه شوري بين النبي
هـاي تفسـيري    ترين كتـاب  در پاسخ بايد يادآور شد در تفسير فرات كوفي كه يكي از قديم

خورد كه با هيچ يك از اصول مسلمّ شيعه سازگار نيست؛ امـا بـا    مي اياتي به چشماست، گاه رو
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اين وصف، عالمان نامدار شيعه مانند شيخ صدوق،سيد رضي، علامّه مجلسي، شيخ حرّ عـاملي  
ظـاهر، هـيچ يـك از     اند؛ ولي بـا وجـود اين،بـه    و محدث نوري از اين كتاب احاديثي نقل كرده

انـد و ايـن    ياد شده را نه از تفسير فرات و نه از منبع ديگري نقل نكـرده محدثان شيعه، روايت 
  .خود،بهترين دليل بر ضعف روايت مزبور است

افزون بر اين، روايت مزبور با روايات متعددي كه در اين باره نقل شده، در تعارض اسـت؛  
هاي روايي معتبـر   تابتر ك عليه السلام كه در بيش ابوبصير از امام صادق از جمله روايت صحيحه

مسـائلي بـراي   : پرسد عليه السلام مي ابوبصير ازامام: در اين روايت آمده است. شيعه وجود دارد
در ايـن    توانيم يابيم، آيا خودمان مي دهد كه نه از كتاب و نه از سنّت، حكم آن را نمي ما رخ مي

  خصوص به نظر خود عمل كنيم؟
  :عليه السلام در پاسخ فرمود امام

خير، اگر در تصميم خود به حكم خدا رسيده باشي، هيچ پاداشي نداري و اگر به خطا رفتـه باشـي،   
ن اَبـِي   «( اي؛ بر خداوند دروغ بسته محمدبنُ يحيي عن احمد بنِ محمد عنِ الوَشَّاء عن مثَنيّ الحنّاط عـ

بداللّهلأَبيِ ع صيرٍ قَالَ قلُتب ع ا  عليه السلام ترَد نَّة فَنَنظرُفُيهـ . لَينَا أشَياء لَيس نَعرفُِها في كتابِ اللّه و لا سـ
لَّ  فَقَالَ لَا أَما انَّك ان أصبت لمَ تُؤجر و ان أخطَأت كذََبت عليَ : 1371برقـي، المحاسـن،   ( »اللّه عزَّوجـ

؛ شيخ كلينـي،  306ص  ،2ج : علامه مجلسي(؛ )40، ص 27ج : ق 1412: ؛ شيخ حرّ عاملي213ص 
  )56ص : 11ح 

اي از مسائل مورد نياز انسـان، نـص خاصـي     بنابراين، برپايه روايات صحيحه، اگر در مسأله
كم يك حكم عـام و كلّـي وجـود دارد؛ از ايـن رو ادعـاي ايـن كـه         وجود نداشته باشد، دست

ت نيسـت، مگـر ايـن كـه     مورد تأييد روايا رود، به شمار مي» ما لانص فيه«اي از مصاديق  مسأله
  .مستند شرعي ندارد مقصود عدم وجود نص خاص باشد كه در اين موارد نيز رجوع به آراي عمومي،

  )احكام متغير(تشخيص مصلحت در قوانين حكومتي . ب

عليهم السلام كه در مقام ولايت امـري مسـلمانان     پيامبرصلي االله عليه وآله و امامان معصوم
اند كه بـه حسـب مقتضـيات زمـان و      به طور قطع، احكامي راصادر كرده كردند، ايفاي نقش مي

اسـلامي، در عصـر غيبـت،     چه بـراي حاكميـت   آن. مكان و بر اساس حكم حكومتي بوده است
اي دارد، تشخيص احكـام حكـومتي و متغيـر و تفكيـك آن از احكـام ثابـت        لعادها اهميت فوق

طريق شواهد و قراين حاكم بر اين احكام، به كشـف  تواند از  وتغيير ناپذير اسلامي است كه مي
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قدس سره، هرگاه حديثي از پيامبر، با  نمونه، از ديدگاه حضرت امام خميني ها نايل شود؛ براي آن
همراه باشد، در اين ظهور دارد كه فرمان موجود در  و امثال آن» حكمَ«و  »أمرَ«عباراتي همچون 

قدس سره،  امام خميني(الاهي  تبليغ احكام حلال و حرام آن، حكم حكومتي است، نه در جايگاه
  ).114، ص 3ج : الاصول تهذيب

با دقّت در احكام اسلامي و توجه بـه قـراين داخلـي و خـارجي روايـات، كشـف احكـام        
تـر   عليهم السلام تا حدودي ممكن اسـت؛ بـراي مثـال، بـيش     معصومان حكومتي صادر شده از

مالياتي است كه دولت اسلامي از كـافران  » جزيه«(يزان جزيه فقيهان شيعه در خصوص تعيين م
  :درعقد ذمه، چنين عقيده دارند) كند ذمي دريافت مي

عليه السلام مقدار جزيه معين شد، بر مبنـاي   وسيله حضرت علي چه بر اساس روايات، به آن
ن، لازم اقتضاي مصلحت زمان وي بوده است؛ بنابراين، درصورت اقتضاي مصلحت بـرخلاف آ 

عليـه   الاتباع نيست و از جمله قرايني كه سبب تأييد اين ادعا است، آن است كه حضـرت علـي  
ــود، بــر اســاس   الســلام برميــزان جزيــه اي كــه پيامبرصــلي االله عليــه وآلــه مشــخصّ كــرده ب

اقتضـاء   عليـه السـلام محمـول علـي     و مـا قـدره علـي   «(. انديشي خويش مقداري بر آن افزود مصلحت
فلا يجب العمل به لو اقتضت المصلحة خلافه و مما يؤيد ذلك أنّ علياًعليه السلام زاد في الوضع عما ... المصلحة

 »المصلحة و كذا القول في غيره و هذا هو الاقوي و مختار الاكثـر  صلي االله عليه وآله بحسب ما رأه من قدره النبي
  ))157، ص 1تا، ج  جبعي عاملي شهيد ثاني، بي(

توجه به اين كه احكام اسلامي اصولاً ثبات و دوام خاص دارد و بر اساس روايات  اكنون با
، 1 ج: كلينـي ( »حلال محمدصلي االله عليه وآله حلال الي يوم القيامـة «صحيحه،  متعددي از جمله روايت

، در صورت شك در موقّت وحكومتي بودن يك حكم اسلامي، اصل بـر ثابـت   )19، ح 58ص 
ثابت شـود كـه در ايـن      مگر آن كه با توجه به شواهد و قراين، موقتّي بودن آنبودن آن است، 

  .صورت مصلحت انديشي حاكميت اسلامي و تغيير در آن ممكن است

   تشخيص مصلحت در قوانين ثابت. ج

شود كه از سوي شـارع وضـع شـده     بر آن دسته از احكامي اطلاق مي» حكم شرعي«اصولاً 
در بخش قـوانين ثابـت كـه بـر     . اين احكام همان قوانين ثابتند. عليهم السلام معصومان باشد، نه

معنـا   انديشـي بـي   وضع شده، تغيير از طريق مصلحت مبناي نيازهاي فطري و تغيير ناپذير انسان
ري در اين دسته از قـوانين،  قانونگذا.است؛ زيرا با فرض ثبات و دوام اين احكام سازگار نيست
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تأكيد شده، به  چه در روايات بر ابدي بودن حلال و حرام خدا بر عهده شارع مقدس است و آن
چه درباره ثابت بودن اين احكام آمـده، بـدان    شود؛ البتهّ آن همين نوع از قوانين ثابت مربوط مي

ا در تعارض با احكام ديگـر ممكـن   كه احكام ياد شده، في نفسه قابل تغيير نيستند؛ ام معنا است
ايـن  . است در مقام اجراي قانون اهم برمهم، مرجوح واقع شده، براي مـدتي مسـكوت بماننـد   

تري نيازمند است؛ از اين رو، آن را در  بيش مسأله با توجه به اهميت بسياري كه دارد، به توضيح
  .گفتار بعد تبيين خواهيم كرد

   ومتي مبتني بر مصلحت، بر ديگر احكام اسلامتقدم احكام حك: گفتار چهارم

شـود كـه آيـا احكـام      فقيه، اين پرسش اساسي مطرح مـي  در مسأله اختيارات حكومتي ولي
هـا بـوده، يـا بايـد      بايد در چارچوب احكام شرعي و موافـق بـا آن   حكومتي مبتني بر مصلحت

تواند حتّي مخالف با  متي مياحكام حكو كم با احكام شرع مخالفتي نداشته باشد يا اين كه دست
تعارض، سـبب تعطيـل    احكام شرع باشد و در صورت اقتضاي مصلحت جامعه اسلامي، هنگام

  .شود) حتّي احكام ثابت و تغيير ناپذير(شدن ديگر احكام شرعي 
قدس سره در ايـن زمينـه    در پاسخ به اين پرسش، ابتدا به طرح ديدگاه حضرت امام خميني

  .تفسير وتبيين اين نظريه خواهيم پرداخت پردازيم؛ سپس به مي

   قدس سره طرح ديدگاه حضرت امام خميني. أ

قدس سره در پاسخ به اين پرسش كه آيا احكام حكومتي، به چارچوب  حضرت امام خميني
  :فرمايد شود يا فراتر از آن و مقدم بر آن است مي مي احكام اسلامي محدود
صلي االله عليه وآلـه اسـت، يكـي از احكـام      سول اهللاي از ولايت مطلقه ر حكومت كه شعبه

توانـد   حـاكم مـي  . اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتّي نماز وروزه و حج است
. ... خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كنـد . مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است

ود با مردم بسته است، در موقعي كـه آن قـرارداد   تواند قراردادهاي شرعي را كه خ مي  حكومت
توانـد   و مـي ... چنين است، جلوگيري كند مخالف مصالح كشور و اسلام است، از آن مادامي كه

هر امري را چه عبادي يا غير عبادي باشد كه جريان آن مخـالف مصـالح اسـلام اسـت، از آن،     
ام خطاب بـه رئـيس جمهـور محتـرم     پيام حضرت ام....) كه چنين است، جلوگيري كنند مادامي

  )، سال نهم2501، شماره 66دي سال  19وقت، روزنامه جمهوري اسلامي، شنبه 
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قدس سره اين ديدگاه را پيش از اين نيـز در سـخنان خـود، بـه بيـان ديگـري        حضرت امام
  :خوانيم مطرح كرده بود؛ چنان كه در قسمتي از سخنان او مي

هم دارد، خوب اموالش هم مشروع است؛ لكـن امـوال   اگر فرض كنيم كه يك كسي اموالي 
امرتشخيص داد كه اين به اين قدر كه هست نبايد اين  طوري است كه حاكم شرع و فقيه و ولي

مترتّب  تواند قبض و تصاحب نمايد و يكي از چيزهايي كه  قدر باشد، براي مصالح مسلمين مي
فهمند كه ولايت فقيـه، يعنـي چـه؟     نمي بر ولايت فقيه است و مع الأسف اين روشنفكرهاي ما

مالكيت را در عين حالي كـه شـارع مقـدس محتـرم شـمرده      .يك كارش هم تحديد امور است
مصـالح [= تواند همـين مالكيـت محـدودي كـه ببينـد خـلاف صـلاح         امر مي است، لكن ولي   [

و بـا حكـم   مسلمانان و اسلام است، همين مالكيت مشروع را محدودش كند به يك حد معيني 
قــدس ســره در ديــدار بــا دانشــجويان اصــفهان،  از ســخنان امــام(. فقيــه از او مصــادره بشــود

  )14/8/58 تاريخ
شـود   قدس سره در اين زمينه مطرح كرده، چنين اسـتفاده مـي   چه حضرت امام از مجموع آن

ي مصلحت در اختيارات حكومتي، محدوديتي ندارد و همين كه حكم كه از ديدگاه وي، عمل به
از احكـام   (تواند بر تمـام احكـام شـرعي ديگـر      فقيه به مصلحت مسلمانان ديد مي را ولي اعـم
  .مقدم كند) و متغير ثابت

هايي را در پي داشته است و حتّي برخي از عناصر  ها و ابهام طرح اين ديدگاه، سوء برداشت
يكي از نويسندگان . اند ههايي نيز كرد مغرض، در داخل وخارج كشور از اين نظريه سوء استفاده

از ديدگاه شيعه نوشته است، ضمن اسـتناد مسـائل    عرب زبان در كتابي كه در نقد مسأله امامت 
سره به رئيس  قدس حضرت امام   آميز به شيعه، در خصوص نامه معروف خلاف واقع و تحريف

  :گويد جمهور محترم وقت كه قسمتي از آن گذشت، مي
ز امامت موازي و متـرادف بـا نبـوت از نظـر تشـريع احكـام، سرچشـمه        از نتايج اين حكومت كه ا

كه در شريعت صراحتاً ذكر شده اسـت و از ثمـرات تـن     گيرد، عبارت است از نسخ احكام ثابت مي
دادن مطلق به امامت و اطاعت كوركورانه از آن، اين است كه حاكميت يا امامـت، هرچـه از اركـان    

توانـد در صـورت اقتضـاي مصـلحت      شريعت را كـه خواسـت مـي   دين و واجبات اسلام و احكام 
روشن است كه اين عمـل، تصـرفّ در احكـام شـرعي و نسـخ و       و... اجتماعي يا سياسي، لغو كند

نتائج هـذه الحكومـة    و من... «(. تعطيل احكام شرع است از طريق اجتهاد فردي يا مصلحت سياسـي 
تشريع الاحكام و نسخ الثابت المنصوص من الشريعة و مـن  التي تنبثق من الامامة التي توازي النبوة في 



 

245  

ت
غيب

صر 
ر ع

ن د
ت آ

ولا
 تح

ت و
ريع

ل ش
كما

 و 
ت
معي
جا

  

ما تشاء من  -او الامامة  -نتائج الخضوع لها خضوعاًمطلقاً و طاعتها طاعة عمياء أن تلُغي هذه الحكومة 
و معلوم أن ... أركان الدين و فرائض الاسلام و احكام الشريعة اذا اقتضي ذلك مصلحةجماعية او سياسية

لية التصرف في الاحكام الشرعية و النسـخ و التعطيـل فيهـا باجتهـاد فـردي او مصـلحة       هذه العملية عم
  ))285ص : ق1419الحسني الندوي، ( »...سياسية

توان به انگيـزه سياسـي و شـدت     از مجموع مطالب مطرح شده در اين كتاب، به خوبي مي
ه و اطاعـت پـذيري مـردم    نويسنده با كارايي نظريه امامت و ولايت فقي توزي اين تعصب و كينه

ولـي پاسـخ بـه آن دسـته از     ). 286ص : همـان (برد ايران در جنگ تحميلي عراق ضد ايران پي
  .سره نياز دارد قدس حضرت امام  مطالبي كه به اصل مسأله مربوط است، به توضيح و تفسير ديدگاه

   سره قدس تفسير و تبيين ديدگاه حضرت امام خميني. ب

سره كه در عصر حاضر، بـيش از هـر كـس     قدس  سوي حضرت امامديدگاه مطرح شده از 
احكـام ديـن   » نسـخ «براي حفظ و احياي احكام دين،تلاش و اهتمام داشت، هرگز بـه معنـاي   

نيست؛ چنان كه توضيح و تفسير آن به زودي خواهدآمد؛ زيرا بـر اسـاس اعتقـاد شـيعه، نسـخ      
السلام نيـز ممكـن نيسـت تـا چـه رسـدبه       عليهم  وسيله امامان معصوم احكام ثابت دين حتّي به

ا تغيير در احكام حكومتي اسلام بر مبناي ادلهّ كتـاب و سـنّت، از اختيـارات حـاكم      وليفقيه؛ ام
  :نويسد علّامه طباطبايي در اين باره مي. توضيح آن گذشت اسلامي است؛ چنان كه

ماننـد  (رعت متغيـر اسـت   احكام جزئي مربوط به حوادث جاري است كه بر اثر تغيير زمان، بـه س ـ 
سـازي ارتباطـات و مواصـلات و نظـم امـور       هاي آسان ، و راه)دفاع قوانين مالي و انتظامي مربوط به

و در اين امور بايد،پس از مشاوره با مسلمانان، ... كشور و امثال آن، از اختيارات حاكم اسلامي است
 ـ ...مصلحت جامعه اسلامي مراعات شود طـور كامـل بـه امـور عامـه مربـوط        ه؛ اما اين اختيـارات ب

گيـرد و هـيچ    الاهي است كه از كتاب و سنّت سرچشـمه مـي  ) ثابت(غير از احكام  و اين... شود مي
اما الاحكام الجزئيةالمتعلقة بالحوادث الجاريـة التـي تحـدث زمانـاً و     «(. گونه نسخي در آن راه ندارد

و الانتظامية المتعلقة بالـدفاع و طـرق تسـهيل الارتباطـات      زماناً و تتغير سريعاً بالطبع كالاحكام المالية
... والمواصلات و الانتظامات البلدية و نحوها فهي مفوضة الي اختيـار الـوالي و متصـدي امـر الحكومـة     

غير الاحكـام  ... كل ذلك في الامور العامة... المسلمين يراعي فيها صلاح حال المجتمع بعد المشاورة مع
  ))129، ص 4ج : علامه طباطبايي( »مل عليها الكتاب و السنة و لا سبيل للنسخ اليهاالالهية التي يشت

اصولاً نسخِ حكم، به معناي دست برداشتن از آن حكم به صورت دائم اسـت؛ ولـي تقـديم    
حكم حكومتي مبتني برمصلحت بر ديگر احكام اسلام، تا زماني است كه مصلحت بـاقي باشـد   
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  .گردد دوباره به اعتبار پيشين باز مي حكم شرعيو پس از رفع موضوع مصلحت، 
  :اند نظران بر اين عقيده قدس سره، برخي از صاحب در تفسير و توضيح ديدگاه حضرت امام

مقصود از تقديم و ترجيح احكام حكومتي بر سـاير احكـام شـرع، نـه بـه معنـاي تقييـد و        
بـه  » حكومـت «(كومـت  تخصيص حكم الاهي است و نه به معناي نسخ آن؛بلكه بـه معنـاي ح  

برخي از احكام الاهي بـر بعضـي ديگـر از    ) معناي مصطلح و رايج در اصول فقه، مقصود است
احكام شرع است؛ بنابراين، ترجيح و تقديم برخي ازاحكام بر بعضي ديگر، از باب ترجيح اهـم  

ل بر مهم است در مقام اجراي احكـام و نـه در مقـام تشـريع آن، و بـه همـين دليـل در مسـائ        
اجتماعي نيزحاكم، حقّ افزودن و يا كاستن در هيچ يك از قوانين ثابت الاهي را ندارد؛ بلكه در 

تزاحم ديد، به حكـم عقـل و شـرع،     محدوده اجراي قوانين، هرگاه حكمي را با حكم ديگر در
دارد؛ زيرا در تزاحم دو حكم، فرض بر اين اسـت كـه عمـل بـه هـر دو       قانون اهم را مقدم مي

  ).129و  89 - 92ص : 1367آملي،  جوادي(  يستممكن ن
ممكن است اين پرسش مهم مطرح شود كه در برخي موارد، مصلحت در حـد ضـرورت و   

نيست؛ بلكه صرفاً انجام يا ترك آن نيكوتر است بدون آن كه فعلاً به حد ) ملزمه مصلحت(الزام 
هـايي كـه صـرفاً بـه منظـور       كها و پـار  باشد؛ مانند احداث راه ضرورت يا عسر و حرج رسيده

آيـا در ايـن گونـه    . گيرد صورت مي نگري و سهولت در عبور و مرور و آسايش در زندگي آينده
احكـام ثابـت    حتّـي (تواند بر احكام ديگـر شـرعي    انديشي حاكم اسلامي مي موارد نيز مصلحت

عي فعلـي در  مقدم باشد؟ به بيان ديگر، در بعضي موارد ممكن است اساساً دو حكم شـر ) شرع
نباشد؛ يعني حكمي كه به مصلحت جامعه اسلامي است، هيچ سابقه فقهي و شرعي نداشـته   بين

آيـا در  . آن با حكم شرعي ديگر، به قاعده تقديم قانون اهم متوسل شد باشد تا براي رفع تزاحم
  اين گونه موارد نيز حكم حكومتي مبتني برمصلحت بر ديگر احكام شرع مقدم است؟

طور عمده  شود كه مقصود و به موع آثار حضرت امام در اين زمينه، چنين استنباط مياز مج
حكومتي ناظر بوده است و اين دسته از احكام مبتني بر مصلحت را نيـز   به همين قسم از احكام

هايي كه در نامه معـروف آن بزرگـوار    تر مثال بيش داند؛ اگر چه بر احكام ديگر اسلامي مقدم مي
شـود كـه    حكـومتي مربـوط مـي    جمهور محترم وقت آمده است، به آن دسته از احكامبه رئيس 

  .قرار گيرد تواند است كه در عناوين ثانويه نيز مي» مصالح ملزمه«مصلحت موجود در آن از نوع 
اند كه اين قسم از احكام  نظران بر اين عقيده در توجيه و تبيين اين ديدگاه، برخي از صاحب
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موجود در آن به حد الزام و ضرورت نرسيده باشد نيز داخل در محـدوده   حكومتي كه مصلحت
فقيه است؛ زيرا اين مسأله ازلوازم و مقتضيات جعل ولايت است بدين بيـان كـه    اختيارات ولي

مفهوم ولايت و سرپرستي شخص بر ديگري، اين است كه او درتمام امور و شؤون مربـوط بـه   
بـراي   در مسأله ولايت فقيه نيز نفـس جعـل ولايـت   . لت داردمولّي عليه، حقّ سرپرستي و دخا

فقيه، كافي است تا چنين اختياراتي در محدوده اختيارات وي قرار گيرد و به دليل ديگري نيـاز  
  ).81و  79ص : 1373آبادي،  خرّم طاهري(ندارد 

يعنـي بـا    اند؛ نظران، اين ديدگاه را از طريق احكام ثانويه توجيه كرده برخي ديگر از صاحب
بـر  . انـد  ثانويه، اين دسته از احكام حكومتي را نيز در دايـره آن دانسـته   گسترش محدوده احكام

در احكام اوليه داخل است، متعلّقـات و احكـام   »جعل ولايت«اساس اين ديدگاه، اگر چه نفس 
محـدوده  گـردد و از ايـن    مـي  حكومتي ناشي از اين جعلِ ولايت، بر مدار احكام اوليه و ثانويه 

بر پايه اين توجيه، ولايت مطلقه بدين معنـا اسـت كـه احكـام حكـومتي      . توان عدول كرد نمي
فقيه، به ضرورت، اضطرار، عسر و حـرج و امثـال آن مقيـد نيسـت؛ بلكـه بـا        هاي ولي وتصميم

مفهوم احكام ثانويه، احكام حكومتي مبتني بر مصلحت نيز در احكام  تعميم و گسترش محدوده
در اين احكام به حـد ضـرورت و اضـطرار و     شود؛ حتّي اگر مصلحت موجود داخل مي ثانويه

  ).549و 550، ص 1 ج: ق 1413مكارم شيرازي، (امثال آن نرسيده باشد 
احكام حكومتي كـه بـه مصـلحت جامعـه تشـخيص داده      كه نكته مهم اين توجيه آن است 

از نوع مصالح مشكوك يا مظنون به عبارت مصالح قطعي باشد، و نه   شود، بايد لزوماً از نوع مي
تواند تحت عناوين ثانويه درج شـود، اگـر چـه لازم     ديگر، در اين قبيل احكام حكومتي كه مي

هم نيسـت كـه نفـس     نيست مصلحت موجود در آن به حد ضرورت و اضطرار برسد، اين گونه
ي كه بـر اسـاس آن   انديشي بر پايه مسائل ظنّي يا مشكوك صورت گيرد؛ زيرا مصلحت مصلحت

حكومتي صادر شده و قرار اسـت بـر حكـم اوليـه شـرعي مقـدم شـود، از نظـر وجـود           حكم 
مصلحت آن از مصـلحت  » قطعاً«يا » گمان«ترجيح است يا در حد  داراي» احتمالاً«مصلحت، يا 

طـور قطـع كسـي     ، به»گمان«يا » احتمال«در صورت .تر است موجود در حكم اوليه شرعي بيش
طور قطع  كه به(توان حكم حكومتي مبتني بر مصلحت را برحكم اوليه شرعي  ا ندارد كه ميادع

بـه تـرجيح   » قطـع «مقدم كرد و فقط در فرض سـوم، يعنـي در صـورت   ) داراي مصلحت است
توان آن را بر مصلحت حكم اوليه شـرعي مقـدم كـرد؛     مصلحت موجود در حكم حكومتي مي
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داخل است و بر اساس اين نظريه، قاعده » قاعده اهم و مهم«ر دراين صورت، مسأله موردنظر د
گيرد؛ پس در نهايت، مسأله تقديم احكام حكـومتي بـر    اهم و مهم نيز درعناوين ثانويه قرار مي

  ).551و  550ص : همان. (گردد احكام ديگر شرع، به قاعده اهم و مهم بازمي
سـره هـر يـك از دو تبيـين را كـه      قـدس   در توجيه و تفسير ديدگاه حضرت امـام خمينـي  

كند؛ زيرا احكام حكومتي مبتني بر مصلحت را  وارد نمي اي بپذيريم، در اعتبار اين ديدگاه خدشه
و خواه آن را از  -نظريه تأكيد دارد  چنان كه تبيين اول بر اين -خواه از نوع احكام اوليه بدانيم 

تقـديم   اصـل  -ورزد  دوم بر اين ديدگاه تأكيد مي گونه كه تبيين همان -نوع احكام ثانويه بدانيم 
احكام حكومتي ناشي از مصلحت، بر ديگر احكام اوليه شرعي پذيرفتني است، و از نظـر ثمـره   

رسد؛ زيرا حتّي بر فرض كه احكـام حكـومتي مبتنـي بـر      نيز تفاوتي به نظر نمي فقهي و حقوقي
ديگر احكام اوليه شرعي، تقـديم مشـروط و   مصلحت از نوع احكام اوليه باشد، بازتقديم آن بر 

شود؛ زيرا بر اساس ديـدگاه اول،   موقّت است، نه تقديم دائم و مطلق تا سبب نسخ احكام شرع
انتفـاي   تقديم و ترجيح حكم حكومتي تا زماني است كـه مصـلحت بـاقي باشـد و بـه محـض      

افزون بـر ايـن، بـر     .گردد موضوع مصلحت، حكم شرعي مرجوح، به اعتبار پيشين خود باز مي
اساس تبيين اول نيزتعارض، ميان دو حكم شرع است؛ زيرا در اين فـرض، حكـم حكـومتي از    

گردد كه بر مبناي آن، موارد اهم و مهـم در   ميبر  احكام اوليه است؛ پس در نهايت به تبيين دوم
خـارج از چـارچوب    بهفقيه  احكام ثانويه داخل است؛ از اين رو، تعبير به اين كه اختيارات ولي

كند، نوعي تعبير مسامحي و مجازي است و بر اساس تفسير و تبيين  احكام شرع نيز سرايت مي
ديدگاه، در واقع و حقيقت امر، چيزي خارج از چارچوب احكـام شـرع صـورت نگرفتـه و      اين

راحـل   اصطلاح متفاوت است؛ اگر چه تبيين اول با ظاهر كلام امـام  صرفاً نوع تعبيرات در جعل
از احكـام اوليـه   » جعـل ولايـت  «رسد؛ زيرا از نظر وي نه تنهـا   قدس سره سازگارتر به نظر مي

فقيـه و حكـم    ولايـت «(فقيه نيز در زمره احكام اوليه قرار دارد؛  ولي» احكام حكومتي«است كه 
ي در ديدار با اعضاي محتـرم شـورا  (امام خميني، صحيفه نور، (» حكومتي از احكام اوليه است

اما هر دو نظريه به اين حقيقت واحد اعتراف دارنـد كـه در   )) 174، ص 20ج : 1361، )نگهبان
خارج از چارچوب احكام دين انجام نگرفته است و شايد همين نكتـه، سـرّ تبيينـي     واقع، عملي

درباره ديـدگاه  ) مقام معظمّ رهبري(جمهور محترم وقت  از سوي رئيس 1366باشد كه در سال 
  .م ارائه شده بودحضرت اما
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توان مشاهده كرد؛  قدس سره را در كلام فقيهان نامدار شيعه نيز مي اين ديدگاه حضرت امام
در مبحث شرايط لازم براي قاضي، معتقد است كه » كتاب القضاء«براي نمونه، شيخ انصاري در 

م بـراي قضـا   تواندكسي را كه فاقد شرايط لاز عليه السلام مصلحت بداند مي هرگاه امام معصوم
عليه السلام به دليل اقتضـاي مصلحت،شـريح    است، به اين مقام بگمارد؛ چنان كه حضرت علي

البتهّ با اين فرض كه حضرت با شريح شرط نكرده باشد كـه  (قاضي را در اين منصب ابقا كرد؛ 
) .صادره را براي تنفيذ به وي عرضه كند؛ چنان كه در برخي روايات هم آمده اسـت  تمام احكام

عليـه السـلام راجحـة علـي      للشرائط فان كانت المصلحة فـي علـم الامـام    و ان اقتضت المصلحة توليته مع فقده«
الشرطية في حق هـذا   المصلحة الداعية للشارع علي اعتبار ذلك الشرط المفقود، جاز بل يخرج حينئذ الشرط عن

عليـه السـلام نهـاه     بناء علـي أنـه لـم يثبـت أنـه     عليه السلام لقضاوة شريح  المنصوب كما في تقرير امير المؤمنين
شـيخ انصـاري، كتـاب    ( »عليه السلام كما في بعض الروايـات  الامام امضاء حكمٍ من دون أن يعرضه علي عن

  ))59ص : القضاء
عليـه السـلام    در نمونه ديگري از اين نوع اختيارات، در حديثي آمده است كه حضرت علي

رد؛ در حالي كه چنين حكمي با احكام اوليه سـازگاري نـدارد؛   ك را به قتل محكوم» زن مرتدي«
است، نه قتل؛ به همين دليل، شيخ طوسي  نظر فقيهان، حكم زن مرتد، حبس زيرا بر اساس اتّفاق

  :گويد پس از نقل اين حديث مي
قتـل زن مرتـد را بـه مصـلحت دانسـته      ) در آن قضيه خاص(عليه السلام  ممكن است حضرت علي

  ؛)143 ، ص10ش : 1365يخ طوسي، ش(باشد 
سپس شيخ طوسي اين حكم را به دليل امكان حكومتي بودن آن، در ديگر موارد مشابه قابل 

  .پيروي ندانسته است
در موردي ديگر، از علي بن مهزيار روايت شده است كه امـام جوادعليـه السـلام در سـال     

البتهّ فقط (اي  م، خمس فوق العادهقمري افزون بر خمس متعارف، در بسياري از اموال مرد 220
  ).501، ص 9ج ): جلدي30(حرّ عاملي، (، قرار داد )براي همان سال

توان يافت كه براي رعايت اختصار به همـين   ها را مي در فقه و منابع روايي، اين قبيل نمونه
 علـيهم السـلام   روشن است كه اين قبيـل اختيـارات حكـومتي معصـومان    .كنيم موارد بسنده مي

براساس مفهوم ولايت مطلقه فقيه كه توضيح آن گذشت،در عصر غيبت به فقيه جامع الشـرائط  
عليـه السـلام    امـام  بدون ترديد، منشأ اين قبيل اختيارات، صـفات اختصاصـي  . منتقل شده است
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هاي گسترده امامت و رهبري جامعه اسلامي اقتضاي چنين اختيـاراتي را   نيست؛ بلكه مسؤوليت
  ).374، ص 2ج : 1367جاني، عميدزن(دارد 

  »الفراغمنطقة«انديشي حاكم اسلامي در محدوده  مصلحت: گفتار پنجم

بر مبناي اين نظريه كه از جانب شهيد سيد محمد باقر صدر، فقيه و فيلسوف برجسته شيعه 
در ايـن گفتـار،   . قابل اعمال اسـت » الفراغ منطقة«حكومتي فقط در محدوده  مطرح شده، احكام

  .توضيح داده، به نقد آن خواهيم پرداخت زبور را ضمن ارائه مؤيدهايينظريه م

  )722 - 725ص : ق 1408شهيد صدر، (» الفراغ منطقة«توضيح نظريه . أ

الفراغ، بـه ريشـه ايـن نظريـه پرداختـه، حيـات        منطقةشهيد صدر،پيش از طرح اصل نظريه 
رابطـه انسـان بـا    «و » انسان با طبيعـت  رابطه«: كند رابطه تقسيم مي اقتصادي انسان را به دو نوع

انسان با طبيعت از نظر اسلام، در طـول زمـان و    گويد كه رابطه درباره رابطه نوع اول مي. »انسان
كنـد؛ زيـرا بـراي     گذشت ايام در تغيير است؛ ولي روابط انسان با انسان با مرور زمان تغييرنمـي 

رابطـه انسـان   (» توزيـع منـابع طبيعـي   «مشكلات ثابت وضع شده است؛ براي مثـال، در مـورد   
. ، نظر اسلام بر اين است كه ايجاد حقّي خاص در منابع طبيعي، بر اساس كار قرار دارد)باانسان

مشكل عمومي در روابط ميان انسان با انسان كه شكل توزيع منابع طبيعي  اين نظريه به حلّ يك
آوري و ابـزار   مرور زمان و پيشرفت فن ياد شده، با سازد، مربوط است و راه حلّ را مشخصّ مي

ها كه روابط انسان با انسـان را   پذيرد؛ بر خلاف ماركسيست كار، هم چنان ثابت بوده، تغيير نمي
دانند؛ ولي با وجـود عـدم تغييـر در     به پيروي از تغيير روابط انسان با طبيعت، در حال تغيير مي

دهـد،   يراتي كه در روابط انسان با طبيعت رخ مـي نوع روابط انسان با انسان، اسلام در مقابل تغي
ناميـده،  » الفـراغ  منطقـة  «العمل نشان داده،از طريق وضع قانوني كه وي در اصطلاح آن را  عكس

امر مسلمانان داده است تا دراين محدوده، به كنترل روابط انسان با طبيعـت   اين اجازه را به ولي
آوري برتـر هسـتند، ايـن     فـن  ت، براي افرادي كه دارايبپردازد؛ براي مثال، بر اثر پيشرفت صنع

امكان فراهم شده است كه در مدت كوتاهي بتوانند زمين بسياري را آباد كنند؛ در حالي كـه در  
قديم چنين امكاني نبوده است؛ بدين جهت، شارع مقدس به حـاكم اسـلامي اختيـاري داده تـا     

تر شده، سـبب تصـاحب اشـخاص     صنعت پيشرفتهالفراغ در زماني كه  منطقةبتواند در محدوده 
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ها محدوديتي قائل شود و  شود، براي آن موات مي محدودي از صاحبان صنايع در احياي اراضي
  .دهد از اين طريق عدالت را اجرا كرده، روابط انسان با طبيعت را سامان

  :گويد الفراغ مي منطقةوي درباره دليل و حدود 
يا أيَها الَّذينَ آمنوُا الفراغ، آيه شريفه  منطقةامر براي پركردن خلأ  ولي دليل اعطاي چنين صلاحيتي به

ُنكْمرِ مي الْأَمأوُلولَ ووا الرَّسيعَأط و وا اللَّهيعَالفراغ هم، كـه طبـق ايـن آيـه      منطقةاست، و حدود  ».أط
خـود،   امر چنين صلاحيتي را بخشيده، عبارت است از هرفع شريفه، به ولي لي كه بر اساس طبيعـت

تشريعاً مباح باشد؛ پس هر گونه فعاليت يا عملي كه نص شرعي بر حرمت يـا وجـوب آن نباشـد،    
ها با امر يـا نهـي خـود، صـفت      امر اين امكان را فراهم خواهد آورد كه به اين قبيل فعاليت ولي براي
شـود و اگـر    ا منع كرد، آن فعل حرام مياي بدهد؛ بنابراين، هرگاه حاكم اسلامي،فعل مباحي ر ثانويه

هـا درشـريعت، بـه     امر حق ندارد بـه افعـالي كـه حرمـت آن     شود؛ اما ولي به آن أمر كرد، واجب مي
صورت كلّي ثابت شده باشد، مانند ربا، امر كند؛ چنان كه فعلي را كه وجوب آن در شـريعت ثابـت   

كند؛ زيرا اطاعت اولي الامر در حـدودي اسـت   تواند منع  انفاق زوجه، نمي شده باشد، مانند وجوب
هـايي كـه    كه با اطاعت خداوند و احكام كلّي او در تعارض نباشد؛ بنابراين،فقط آن دسته از فعاليت

ح مبـا دهنـد؛   الفراغ را تشكيل مـي  منطقةبه طبيعت خود، در زندگي اقتصادي مباح هستند، محدوده 
د نص تشريعي يدل علي حرمته او وجوبه، يسمح لـولي الامـر   فأي نشاط او عمل لم ير. تشريعياًبطبيعته

فعل مباح بطبيعته أصبح حراماً و اذا أمر بـه   باعطائه صفة ثانوية بالمنع عنه او الأمر به فاذا منع الامام عن
أصبح واجباً و اما الافعال التي ثبت تشريعياً تحريمها بشكل عام كالربا مثلاً، فليس من حق ولـي الامـر،   

مر بهاكما أن الفعل الذي حكمت الشريعة بوجوبه كانفاق الزوج علي زوجته، لا يمكن لولي الامر المنع الأ
عنه لأن طاعة اولي الامر مفروضة في الحدود التي لاتتعارض مع طاعة اللـّه و احكامـه العامـة فـألوان     

  ))726و  725: همان( »النشاط المباحة بطبيعتها في الحياة الاقتصاديه هي التي تشكّل منطقة الفراغ
شود و شارع با  نقصي شمرده نمي» الفراغ منطقة«فرمايد كه در نظام تشريعي اسلام،  سپس مي
امر معين كرده تا بتواند به وقايع و حـوادثي   قصد اهمال، اين محدوده را براي ولي توجه و بدون

  .اعطا كند مقتضيات زمان، صفت تشريعي ثانوي اند، بر حسب كه داراي حكم اباحه
نويسي كه اوايل پيروزي انقلاب، بـراي قـانون اساسـي     وي بر اساس همين نظريه، در پيش

شـهيد صـدر،   . (ارائه فرمود، اين مطلـب را بـه صـراحت مطـرح كـرد       جمهوري اسلامي ايران
  ).19و  18ص : م 1979
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  »الفراغ منطقة« مؤيدهاي نظريه . ب

دهايي براي خود دارد كه براي نمونه به دو مـورد  رسد اين نظريه در روايات، مؤي به نظر مي
  :كنيم اشاره مي
: عليه السـلام يقـول   سمعت أبا عبداللّه: علي عن محمد بن يونس عن ابان عن سليمان بن هارون، قال. 1

فما كان من الطريق فهو من الطريق و ما كـان مـن   . ما خلق اللّه حلالاً و لا حراماً الّا وله حد كحد الدار
  ).3، ح 59، ص 1ج : كليني( الجلدة لدار فهو من الدار، حتيّ ارش الخدش فما سواه و الجلدة و نصفا

بر پايه اين روايت، خداوند، هيچ حلال و حرامي را نيافريده، مگر آن كـه بـراي آن، حـد و    
حصاري قرار داده است؛مانند حصار خانه؛ از اين روي، هر چيزي بايد از راه خودش صـورت  

  .است خراش بر كسي، مقرّر شده د؛ حتّي ميزان خسارتي كه براي وارد كردنپذير
حـلالاً و  «راجـع اسـت، نـه بـه     » حرامـاً «در ظاهر به » له«ضمير در : ممكن است گفته شود

هاي الاهي، و  ، حلال»فما كان من الطريق«استظهار، اين است كه مقصود از  شاهد بر اين. »حراماً
تعبيـر كـرده؛   » طريـق «هاي الاهي، به  است و براي حلال هاي الاهي حرام ،»فما كان من الدار«از 

هـاي الاهـي    كه بـه حـرام  » دار«عرفاً داراي محدوديت و حريمي نيست برخلاف » طريق«چون 
محدوديت وجود دارد، و  اشاره دارد و عرفاً داراي حريم است و براي ورود به آن، براي ديگران

هـاي   ، حريمي قائل نشـده و فقـط بـراي حـرام    »هاي الاهي حلال«ي عليه السلام برا اين كه امام
الاهي » مباحات«است كه فقط در محدوده » الفراغ منطقة«حريم قرار داده، تأييدي بر نظريه  الاهي

مـا خلـق   «ي موصـوله در  » ما«، به »له«احتمال ديگر اين است كه ضمير در  شود؛ ولي جاري مي
الفراغ خواهد بود؛ زيرا بر اسـاس ايـن معنـا،     منطقةنظريه   ناقضگردد كه در اين فرض، بر» اللهّ

تـر   رسـد احتمـال دوم قـوي    نظر مي به. الاهي نيز داراي حد و حريمي هستند» هاي حلال«حتّي 
  .آن، خلاف اصل است و نه به تمام» مستثنا منه«به قسمتي از » مستثنا«باشد؛ زيرا بازگشت ضمير در 

ار،    و عنهم عن سهل عن علي. 2 بن اسباط و محمد بن الحسين جميعاً عن الحكم ابن مسكين عـن عمـ
بلـي مـا دمتمـا    قد حرّمت عليكما المتعـة مـن قَ  : و لسليمان بن خالد عليه السلام لي قال ابو عبد االله: قال

ج : 10همـان، ح  ( هؤلاءاصحاب جعفـر : بالمدينة لأنكما تكثران الدخول علي و أخاف أن تؤخذا فيقال
  ).450، ص 14ج ): جلدي 20(شيخ حرّ عاملي (؛ )467، ص 5

چنان كه در اين روايت تصريح شده است، با وجود اين كه در روايات بسياري بر حليت و 
أحلّها اللّه فـي كتابـه و   ... «) مشروعيت متعه تأكيدشده و حتّي در حليّت أبدي آن روايتي نقل شد،

عليه السلام با اختيار ولايـي    صادق امام) 437ص : همان( »...علي سنّة نبيه فهي حلال الي يوم القيامة 
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كـرد، و   ، متعه را بنا به مصلحت بر اشخاص معيني تحريم)من قبلي(و حكومتي، از جانب خود 
 ،»حلال الي يوم القيامة«: عليه السلام در روايت ديگري درباره متعه فرموده است اين كه امام صادق
ي كلّي و دائم خليفه دوم درباره متعه است و با تحـريم مـوردي و جزئـي،    اين تعبير در برابرنه

ازجانب ولي و در اوضاع خاص امر، منافاتي ندارد؛ زيرا بر اسـاس نظريـه    براي اشخاص خاص
  .، متعه از احكام واجب و حرام نيست تا ازمحدوده اختيارات حاكم اسلامي خارج باشد»الفراغ منطقة«

  »الفراغ قةمطن«نقد نظريه . ج

  :كنيم رسد كه به اختصار بيان مي درباره نظريه پيشين، اشكالاتي به نظر مي
ترين اشكال بر اين نظريه آن است كه حكم اباحـه، ماننـد جعـل وجـوب و      نخستين و مهم

بسيار تأكيد شده است و در آيات ) اباحه اقتضايي(حرمت، مصلحت دارد و برمباحات تشريعي 
ها، مبارزه شده كه  ماندن اين احكام، با تحريم حلال ود مصلحت در مباحو روايات به جهت وج

  : اي از آن است آيات ذيل نمونه
1 .ُلكَم لَّ اللَّهما أَح باتوا طَيرِّمُنوُا لا تحينَ آما الَّذهَ87: )5(مائده ( يا أي.  

واسـت خـود، چيـز    اين آيه درباره كساني نازل شده است كه بـه خ : ممكن است گفته شود
علـي بـن ابـراهيم قمـي،     : ك.درباره شأن نزول اين آيـه، ر ( بودند  مباحي را بر خود حرام كرده

كـه حلالـي را   » امـر  حكم حكومتي از جانب ولـي «و با )) 179، ص 1ج : ق 1404تفسير قمي 
ست و توان گفت كه اولاً مورد مخصص ني مي حرام يا واجب كند، ارتباطي ندارد؛ ولي در پاسخ

  :خوانيم ثانياً، در آيه ديگري، خطاب به پيامبرصلي االله عليه وآله مي
2 .َلك لَّ اللَّهما أَح رِّمُتح مل ِا النَّبيهَ1): 66(تحريم ( يا أي.(  

الاهي تأكيد كرده است تا از اين طريق، مخاطب را براي پـذيرش نهـي الاهـي آمـاده كنـد      
هاي تأكيـد بـر حفـظ حـريم      ترين حكمت يكي از مهم  ، و اين)85ص  ،8ج : 1362طباطبايي (

  .مباحات است
4 . ُنَ لكَمَأذ لالاً قُلْ آللَّهح راماً وح نْهم ُلْتمعَقٍ فجنْ رِزم ُلكَم ما أَنزْلََ اللَّه ُتمَأي59): 10( يونس(قُلْ أَ ر.  
  .116): 16(  نحل( كَذب هذا حلالٌ و هذا حرام لتفَتْرَُوا عليَ اللَّه الْكَذبو لا تقَُولوُا لما تصَف أَلسْنتَُكُم الْ. 5

تـوان بـه    در روايات نيز مضاميني در مبارزه با تحريم مباحات آمده است كه براي نمونه مي
  :روايات ذيل اشاره كرد

و  108، ص 1ج : عـاملي  شـيخ حـرّ  ( انّ اللّه يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخـذ بعزائمـه  . 1
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خداوند، همان گونه كه دوست دارد واجبات او مراعـات شـود، دوسـت دارد    ). 232، ص 16  ج
اين روايت اگر چه از نظر سند، اعتبار لازم را ندارد، روايت صحيح . مباحات او نيز مراعات شود

  .بعدي مضمون اين روايت را تأييد كرده است
  :خوانيم در روايت ديگري مي

فصار الأخذ برخصَه واجباً علي العباد كوجوب ما يأخذون ... صلي االله عليه وآله اشياء عاف رسول االله. 2
  ).266ج، ص : 1365شيخ كليني،( ....بنهيه و عزائمه 

بر اساس اين روايت صحيح، پيامبر در مواردي كه حكم اباحه صادر فرمـوده اسـت، ماننـد    
  .شودها توجه  بدان محرمات و واجبات، بايد

  :عليه السلام آمده است در روايت منقول از حضرت علي
تركوها و سكت لكم عـن اشـياء و لـم يـدعها     ـان اللّه حدد حدوداً فلا تعتدوها و فرض فرائض فلا ت. 3

  ).102: 1135البلاغه، حكمت شماره  نهج( تكلّفوهاـنسياناً فلا ت
 17، ص 2ج : 1365كلينـي،  ( الي يوم القيامة حلال محمد حلال الي يوم القيامة و حرام محمد حرام. 4

  ).169 ،ص21ج : و عاملي
هاي خداوند به همان نسبت تأكيد شـده اسـت كـه بـر      بر پايه اين حديث صحيح، بر حلال

، خود تأكيد ديگري بر لزوم حفـظ حـريم مباحـات    »حرام«بر » حلال«هاي او؛ بلكه تقديم حرام
شود و شايد تقديم  ون،اغلب چنين تقديمي مشاهده ميالاهي است؛ زيرا در رواياتي با اين مضم

حلال بر حرام بدين جهت باشد كه اصل در احكام بر حليّت واباحه اسـت و از نظـر مصـاديق    
عليه السـلام   تر است؛ چنان كه حضرت علي هاي او بيش هاي خداوند از حرام خارجي نيز حلال

  :فرمايد دراين باره مي
و لكن الحلال ما . 113.)   5ص : 114البلاغه، خطبه شماره  نهج( .م عليكمو ما احلّ لكم اكثر مما حرّ

  ).184ص : 176همان، خطبه شماره ( احلّ اللَّه و الحرام ما حرّمه اللَّه
بر مبناي اين روايت، همان گونه كه تشريع حـرام بـه خداونـد نسـبت داده شـده، جعـل و       

  .تشريع حلال و اباحه نيز به اومنتسب است
كلام اين كه مباحات تشريعي داراي مصلحت است؛ مانند وجـوب و حرمـت، و از    خلاصه

مصلحت، هيچ فرقي بين مباح، واجب و حرام نيست و معناي مباح بودن يـك    جهت دارا بودن
طرف فعل يـا تـرك، آزاد اسـت و همـين تفـويض حـقّ        حكم اين است كه مكلفّ در انتخاب

الطرفين بودن ترك و فعـل آن در   ت دارد؛ اما متساويانتخاب به مكلّفان از جانب شارع، مصلح
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و  بـرد؛ همـان طـور كـه در اسـتحباب      مرحله انتخاب، داراي مصلحت بودن آن را از بـين نمـي  
نزد شارع در كراهت و استحباب، يك جانب ترجيح دارد؛ (كراهت هم حقّ انتخاب وجود دارد 

احه به صرف حقّ انتخاب مكلّـف، آن  اگر در اب). ولي براي مكلفّ،حق انتخاب قائل شده است
فقيه قابل تغيير بدانيم،بايد در مستحبات و مكروهـات هـم ايـن معنـا را ملتـزم       را از سوي ولي

مباحات شرعي جاري اسـت؛   الفراغ فقط در محدودهمنطقةشويم؛ حال آن كه معناي ارائه شده از 
الاهي، تغييراتي را ايجاد كند،به همان تواند در مباحات  فقيه مي بنابراين، به همان ملاكي كه ولي

تواند تغيير دهد كه البتهّ اين تغيير، به معنـاي   ملاك هم، در حرام، واجب، مستحب و مكروه مي
نيست؛ بلكه از باب تقديم مصالح حكومتي بر اين احكام شرعي اسـت؛ چنـان كـه     نسخ احكام

مهـم، بـر بعضـي ديگـر مقـدم       تزاحم، از باب تقديم اهم بر برخي از احكام شرعي، در صورت
شوند و اگر در حرام و واجب، به جهت وجود مصلحت درمتعلّقات ايـن احكـام، بـه عـدم      مي

عدم اختيار  امر قائل شويم، در مباحات نيز به دليل وجود مصالح، بايد به اختيارات حكومتي ولي
وايـت منقـول از حضـرت    امر قائل باشيم؛ زيرا هر دو از اين جهت يكسانند؛ چنان كه در ر ولي
  :است عليه السلام آمده علي

 من شرط لامرأته شرطاً فليف لها به فانّ المسلمين عند شروطهم الّا شرطاً حرمّ حـلالاً او أحـلّ حرامـاً   
  ).17 ، ص8ج : شيخ حرّ عاملي(

شرطي كه حلالي را حرام كند، به همان : در اين روايت صحيح، حضرت تصريح كرده است
  .اعتباراست كه شرطي، سبب حلال كردن حرامي شود و بي مقدار مذموم

بر اسـاس  . ارائه شده است» الفراغمنطقة«شود كه براي نظريه  اشكال دوم به دليلي مربوط مي
نكْمُ «اين نظريه، آيه شريفه  دلالـت دارد كـه در محـدوده     »أطَيعوا اللَّه و أطَيعوا الرَّسولَ و أوُلي الْأَمرِ مـ

سـوي   گرفته، اطاعت واجب است، و اطاعت از هر امـري از  و واجب، چون امر خداوند به آن تعلّقحرام 
نيست؛ چون با اطاعت خدا منافات دارد امر كه با حرام و واجب الاهي مخالف باشد، واجب ولي.  

  :رسد كه اين دليل مخدوش است؛ زيرا به نظر مي
امر در محدوده حرام و واجـب الاهـي،    فات ولياولاً اين مسأله، اول كلام است كه آيا تصرّ

است تا با اطاعت شارع منافاتي نداشته باشد يا بدون اذن او است تـا بـا    با اذن و رضايت شارع
ديگر و با دليل ديگري بايد نفي يـا اثبـات شـود     اطاعت خدا منافي باشد و اين مسأله، در جاي 

واجبـات و محرمّات،رضـايت دارد يـا خيـر؟ و     امر، در محـدوده   كه آيا شارع به تصرّفات ولي
پيامبرصلي االله عليه وآله با اجازه شارع، حتّي در بعضي از امور عبادي هم تغييراتـي داده اسـت   
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، و وقتي اين تصرّفات به جهتي از جهات، از جانب شارع )31و  30ص : 1381هاشمي، .ك.ر(
  .طول هم قرار دارند خدا منافاتي ندارد؛ زيرا در تنفيذ شود، ديگر با اطاعت

نيز خود أمـر الاهـي   » جعل تشريعي اباحه«در واقع : توان گفت ثانياً در يك پاسخ نقضي مي
از حالـت متسـاوي الطـرفين    ...احكام مباح را نبايد از طريق شرط يا عهد يـا  است بدين بيان كه

جيح يـك  اي جعل شد، ديگر هرگونه تغييري در آن كه سـبب لـزوم تـر    خارج كرد و اگر اباحه
، نـوعي  )مانند تغيير درواجب و حرام(طرف شده، آن را از حالت متساوي الطرفين خارج سازد 

سرپيچي از دستورهاي الاهي خواهد بود و اگر مخالفت با حكم مباح، مانند مخالفت بـا حكـم   
شد، معنا نداشت كـه   تحريمي و وجوبي، به دستورهاي خداوند، مخالفت و عصيان شمرده نمي

باتحريم مباحات مبارزه كند و نيز معنا نداشت كه طبق روايـت، شـرطي كـه حـلال و     خداوند 
  . اعتبار باشد مباحي را حرام كند، بي

شـود؛ زيـرا بسـياري از     اشكال سوم بر اين نظريه، به عـدم كـاربرد عملـي آن مربـوط مـي     
بـوط  تعارض مصالح عمومي با برخي از واجبات و محرمات مر مشكلات در مسائل حكومتي به

  .است مجموع مشكلات، نادر است، و معضلات در محدوده مباحات، در مقايسه با
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